
ماتت وهي تبكي على الأولاد !

 آن زن در حالی که بر فرزندانش می گریست، جان داد 

كـــنت مـــسافـــراً إلـــى إحـــدى المـــدن لـــلقاء بـــعض الأنـــصار بـــرفـــقة أحـــد 
المؤمـــنين، وســـمعت بـــخبر وفـــاة والـــدة الـــسيد أحـــمد الـــحسن (عـــليه الســـلام) 

: (رحمها الله)، ثم بعد مدة قمت بتعزيته قائلاً
من به همراه یکی از مؤمنین، براي دیدار با برخی از انصار در حال مسافرت به شهري بودم که 
خبر وفات والده ي سید احمد الحسن (عـليه السـلام) (خداوند رحمتش کند) را شنیدم. پس از مدتی 

براي عرض تسلیت خدمت ایشان رسیدم و گفتم: 

(إنـا لله وإنـا إلـيه راجـعون، وسـيعلم الـذيـن ظـلموا آل محـمد حـقهم أي 
منقلب بنقلوب. 

انا الله و انا الیه راجعون. وسیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم اي منقلب ینقلبون (و کسانی که در 
حق آل محمد ستم کردند، به زودي خواهند دانست که به چه مکانی باز می گردند).  

عـظم الله لـكم الأجـر بـشهادة الـطاهـرة المـظلومـة وانـتقالـها إلـى جـوار 
رحــمة ربــها محتســبة مــقهورة. أحــسن الله لــكم الــعزاء، ولا حــول ولا قــوة 

إلا بالله ].
خداوند به مناسبت شهادت طاهره ي مظلومه که آزار دید و صبر پیشه کرد و قرار گرفتن او در 
جوار رحمت الهی، اجر عظیم به شما عنایت فرماید. خدا شکیبایی شما در مصیبتش را نیکو گرداند و 

لا حول  و لا قوة الا باالله. 

فأجاب (عليه السلام):

ایشان (عليه السلام) در پاسخ فرمود: 

[ عـــــظم الله أجـــــوركـــــم وتـــــقبل الله أعـــــمالـــــكم، جـــــزاكـــــم الله خـــــير جـــــزاء 
المحسنيين.



«خداوند پاداش شما را عظیم گرداند و اعمال تان را قبول فرماید! خداوند به شما برترین پاداش 
نیکوکاران را عطا فرماید! 

قبل أيام من وفاتها رأيت رؤيا أفزعتني وأيقظتني، أوّلتها بوفاتها. 
چند روز قبل از وفات ایشان، خوابی دیدم که مرا هراسان و بیدار کرد، و من این خواب را به 

وفات ایشان تعبیر نمودم. 

وقـبل أسـبوعـين مـن وفـاتـها رأت الـعلويـة رؤيـا: أن هـناك تـابـوت وكـنت 
أنـا وولـدي والـعلويـة نـصلّي عـليه مـن ثـلاثـة أركـان، وكـان فـيه شـيء عـظيم 

ومهم.
1دو هفته قبل از وفات ایشان، علویه خوابی دید به این مضمون که: تابوتی وجود داشت که من و 

پسرم و علویه از سه رکن بر آن نماز می خواندیم. در آن تابوت چیز بزرگ و مهمی قرار گرفته بود. 

الــعلويــة أيــضاً رأت رؤيــا قــبل يــومــين مــن وفــاة الــوالــدة: أنــها كــانــت 
متوفية ومسجّاة وكنا أنا والعلوية بقربها وحملناها.

علویه نیز دو روز قبل از وفات والده، خوابی دیده بود به این ترتیب که: ایشان فوت کرده و کفن 
پیچ شده بود و من و علویه نزدیک آن بودیم و آن را بر دوش گرفتیم. 

عـام ٢٠٠٦ عـندمـا خـرجـنا مـن الـبيت الـذي كـانـت فـيه الـوالـدة (رحـمها الله)، 
ولــم نــتمكن مــن الــعودة بســبب شــدة طــلب الــظالمــين، رأيــت رؤيــا وأنــا فــي 
الــــنجف فــــي الــــبيت الأخــــير الــــذي هجــــم عــــليه الــــظالمــــون واضــــطرونــــا 

للخروج،
در سال 2006 وقتی از خانه اي که والده (رحمها االله) در آن بود خارج شدیم و به سبب پیگیري 
شدید ستمگران نتوانستیم به آنجا برگردیم، من در نجف در خانه اي دیگر که ستمگران به آنجا 

حمله ور شدند و ما مجبور به ترك آنجا شدیم، خوابی دیدم. 

1  - احتمالا منظور از «علویھ» ھمسر سید احمد الحسن (عليه السلام) می باشد (مترجم).



رأيــت رؤيــا: إنــي كــنت أقــف فــي مــكان مــا، ورأيــت أنــه حــدث انــفجار 
كــبير كــأنــه نــووي بــحيث مــات خــلق كــثير جــداً، يــعني ربــما مــات نــصف 
الـناس أو بـعض الأمـاكـن خـليت مـن البشـر. وبـعد هـذا وقـفت وكـنت ألـبس 
مــلابــس عــسكريــة، وأحــمل رايــة كــبيرة ومــهمة جــداً، وكــنت أســير شــمالاً 
رغـم أنـي كـنت فـي مـنتصف الـعراق، وكـنت أتـجه إلـى بـيت والـدي (رحـمه 
الله) الــذي كــنت أعــيش فــيه مــع والــدتــي (رحــمها الله)، وعــندمــا اقــتربــت 
لــلبيت مــن بــعيد رأيــت الأرض كــلها خــضراء وجــميلة جــداً، ورأيــت أبــناء 
أخــي الأكــبر، ثــم رأيــت ابــنة أخــي فــقالــت لــي مــن بــعيد: كــلنا بــخير فــقط 

عمّة زينب ماتت ! 
خواب این بود: من در جایی ایستاده بودم و دیدم که انفجاري بزرگ که گویی انفجار اتمی بود 
روي داد به طوري که انسان هاي بسیار زیادي جان باختند یعنی چه بسا نصف مردم، یا برخی جاها 
از مردم خالی شد. پس از این ماجرا من ایستادم و به پوشیدن لباس هاي نظامی مشغول گشتم. یک 
پرچم بزرگ و بسیار مهم نیز برداشتم. با این که من در مرکز عراق بودم، به سمت شمال حرکت 
کردم و به سمت خانه ي پدرم (رحمه االله) که به همراه والده ام (رحمها االله) در آن زندگی می کردم 
متوجه شدم. وقتی به خانه نزدیک شدم، از دور دیدم تمام زمین سبز و بسیار زیبا شده است. 
همچنین فرزندان برادر بزرگترم را دیدم. سپس دختر برادرم را دیدم که از دور دست به من گفت: 

حال همه ي ما خوب است، فقط عمه زینب وفات کرده است! 

بـعدهـا رأيـت أخـتي أيـضاً مـن بـعيد، فـخاطـبتني وقـالـت: مـاتـت وهـي 
تبكي على الأولاد، كانت تتمنىّ أن تراهم ولو لحظة !

سپس خواهرم را نیز از دور دیدم که خطاب به من گفت: او در حالی وفات کرد که بر فرزندانش 
می گریست. آرزو می کرد که آنها را براي یک لحظه هم که شده ببیند. 

أنـــا عـــندمـــا ســـمعت، لـــم أتـــمكن مـــن الـــسير، فـــانـــحنيت عـــلى الأرض 
وجـــــلست أبـــــكي وقـــــلت: فـــــماذا بـــــقي، وكـــــنت أســـــمع دويـــــاً عـــــظيماً فـــــي 

السماوات السبع كأن الملائكة كانت تبكي، وانتهت الرؤيا.
من وقتی این مطلب را شنیدم، نتوانستم حرکت کنم. بر زمین خم شدم و نشستم و شروع به 
هفت گانه  آسمان هاي  در  بلندي  صداهاي  و  است؟  مانده  باقی  چه  دیگر  گفتم:  و  کردم  گریه 

می شنیدم که گویی فرشتگان گریه می کردند. رؤیا تمام شد. 



هذه الرؤيا قديمة وقصصتها لعدد من الأنصار سابقاً.
این رؤیا قدیمی است و قبلاً من آن را براي چند تن از انصار تعریف کرده ام. 

فــقط مــتألــم أنــها لــم تــرَ الأطــفال، مــع أنــها ربــتهم، وأشــعر بــالألــم أنــي 
أيضاً أبعدتهم عنها، ولكن لو أبقيتهم بقربها لقتلوهم ].

فقط از این غصه می خورم که وي فرزندانش را ندید و حال آن که او آنها را بزرگ کرده بود. 
همچنین از این که آنها را از او دور کردم، دردمندم ولی البته اگر آنها را نزدیک او می گذاشتم، آنها 

را می کشتند». 

* * *


